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  نجيب كيلاني» حكايات طبيب«عناصر داستان نقد 
  *بر اساس رويكرد ادبيات اسلامي

 طباطبايي علامه دانشگاه خارجي، هاي زبان و ادبيات دانشكده استاديار ،بك صالح مجيد

  زبان و ادبيات عربي دكتري دانشجوي، 1فر حسينيان نجمه
 

  چكيده
هاي مـورد نظـر    انديشه گوناگونهاي  در پي آنند تا به شيوهران نظ انديشمندان و صاحب در دنياي امروز،

از تاثيرگـذاري   ويـژه ادبيـات داسـتاني   ه ب و هنر و ادبيات ي ولهمق مياناين در ، خويش را ترويج نمايند
هايي كه به خرج  اي با تلاش ، ادباي برجستهميلاديقرن بيستم  مچهاري  هده از .بيشتري برخوردار است

ي پنجـاه، ادبيـات    به طوري كه در دهـه  رشدو شكوفايي داستان اسلامي را فراهم نمودنددادند موجبات 
  .هاي خاص خود مطرح گرديد ي به صورت يك مكتب ادبي با ويژگياسلام

مقاله . پردازان ادبيات اسلامي است از جمله نظريهعرب و  معاصر  نويسنده) 1931-1995(نجيب كيلاني 
 »حكايـات طبيـب  « مجموعـه داسـتان  ناصـر  سعي دارد با بررسي ع ، با روش توصيفي و تحليلي،حاضر

فـي  بدين منظور ضـمن معر . كيلاني، به نمودهاي ادبيات اسلامي در اين مجموعه داستان دست پيدا كند
به نقد و بررسـي عناصـر داسـتان     هاي وي در رابطه با ادبيات اسلامي، و اشاره به ديدگاهكيلاني  اجمالي

  .ايم بر اساس رويكرد ادبيات اسلامي پرداخته» حكايات طبيب«
تـوان   مـي  مجموعه داسـتان  اين در وصيفو تپردازي  گفت و گو، صحنه شخصيت،، مايه درون با بررسي

هـاي خـود در ايـن     يـات اسـلامي، بـه داسـتان    ارگيري برخي نمودهاي ادبك مشاهده كرد كه كيلاني با به
هـاي   توان حكايات طبيب او را به عنوان يكي از نمونه مجموعه رنگ و بوي اسلامي بخشيده است و مي

  .داستان اسلامي به شمار آورد
  

  .باسلامي، داستان اسلامي، نجيب كيلاني، حكايات طبي  ادبيات :ها واژهكليد
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  دمهقم
آن را  نويسـندگان مسـلمان  ي معاصر هنر اسلامي است كـه  ها ادبيات اسلامي از گرايش

ادبيـات  «تـا بـه آن    بيـات بايـد رعايـت شـود    كه چه چارچوبي در اد اين .اند مطرح كرده
  .اند آن را مورد بررسي قرار داده ،پردازان نظريه ست كها اي لهأساطلاق شود، م» اسلامي

پـردازان ادبيـات    يـه و از نظرنويسـنده معاصـر عـرب    ) 1931-1995(نجيب كيلاني 
دانـد و معتقـد اسـت     و هدفمند مـي  وي ادبيات اسلامي را ادبياتي متعهد .اسلامي است

كند، زيرا معتقد اسـت از او دربـاره    هر گفته يا كار خود را محاسبه مينويسنده مسلمان 
شـود؛ از ايـن رو    نويسـد، پرسـش مـي    رباره چه و به چه هدف و غايتي مياينكه چرا، د

ل خود ، متعهد و ملتزم است كه با سخن و عمان به روشي فراگير در زندگيمسلم اديب
  .)73: 1385 كيلاني،(كند  آن را بيان مي

ادبيـات اسـلامي در مجموعـه     حاضر قصد داريم تا به تحليل نمودهـاي در پژوهش 
به كـارگيري نمودهـاي ادبيـات    اخته و ميزان نجيب كيلاني پرد» حكايات طبيب«تان داس

مورد پژوهش قرار دهيم تا بتوانيم به برخي از اين مجموعه را عناصر داستان  اسلامي در
، پاسخ به سوالاتي از قبيل وهشگران ادبيات اسلامي پاسخ دهيممورد نظر پژ هاي پرسش
چه چارچوبي در ادبيات بايد رعايـت شـود كـه بـه آن ادبيـات اسـلامي اطـلاق        : اينكه

يـات  ادبيات سهيم بـوده اسـت؟مجموعه حكا  شود؟نجيب كيلاني تا چه حد در اين نوع 
  داده است؟  يادبيات اسلامي را در خود جا طبيب چه نمودهايي از

هـاي ديـن    يرد كـه بتواننـد ارزش  گ برميآيد ادبيات اسلامي عناصري را در به نظر مي
نجيب كيلاني نيز با توجه به تأليفات متعددي كـه   .مبين اسلام را به منصه ظهور برسانند

 آيـد، بـا بررسـي    رابطه انجام داده است جزء سردمداران اين ادبيات به شمار مـي در اين 
ر مجموعه داستاني منتخـب وي بـا نمونـه عملـي ايـن نـوع       نمودهاي ادبيات اسلامي د

  .ادبيات بيشتر آشنا خواهيم شد
نامـه كارشناسـي    پايـان  توان بـه  مي با موضوع اين مقاله هاي مرتبط از جمله پژوهش

» بررسي و تحليل نقش و جايگاه نجيب كيلاني در داستان نويسي اسلامي معاصر«ارشد 
به بررسي جايگاه كيلاني در داستان نويسي اسـلامي پرداختـه و   كه  ، پژوهشيشاره كردا
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ص : 1380زودرنـج،  ( رار داده اسـت نقـد ق ـ مورد وي را » الرجل الذي آمن«عناصر داستان 
159- 163(.  

بـه  و تبحر وي در وجوه فكري كيلاني انگشت شماري نيز در رابطه با ديگر  تمقالا
 روايةفي  الإجتماعيةالمضامين «مقاله  از جمله ،اند نگاشته شده در داستان ها كارگيري آن

ضـامين  م كـه بابررسـي  )112-93ص : 1392سمتي و نقوي،( »لنجيب الكيلاني» ليل و قضبان«
دسـت   در رابطه با جامعـه عـرب معاصـر    يكيلان گاهدبه دي رمان ليل و قضبان اجتماعي

هاي نجيب كيلانـي بررسـي مـوردي داسـتان      استعمارستيزي در رمان«مقاله  ؛است يافته
 عمالقـة با تحليل عناصـر داسـتان   نيز  )195-163 ص: 1390، عبدي و زمـاني ( »الشمال عمالقة

م در رئاليس ـ«، روايت كـرده اسـت  را  ر رابطه با استعمار ستيزيديدگاه كيلاني دالشمال 
، خزعلي و بصيري(» وعه داستاني الكابوسهاي كوتاه نجيب كيلاني با استناد به مجم داستان

ناصر داسـتان مجموعـه كـابوس    را در عي كيلاني  سبك واقع گرايانهنيز  )77-100: 1388
از  بـه وجـه متفـاوتي   دارد در نظـر  ضـر  مقاله حا .قرار داده استو تحليل سي مورد برر

 در پژوهشي كه قصد داردبا تحليل عناصـر داسـتان  ، وجوه فكري كيلاني دست پيدا كند
در قالب آن  يو چگونگي به كارگير ادبيات اسلامي هاي مولفه حكايات طبيببمجموعه 
  .پيدا كنددست  داستان

ادبيـات  و در زمينـه  بـا ديـدگاه ا   ،نجيـب كيلانـي  پس از معرفي اجمالي بدين منظور
اسـلامي در   ادبيـات  نمودهـاي ي آشنا شده و در بخش اصلي پژوهش به بررسـي  اسلام

  .خواهيم پرداخت ي حكايات طبيب مجموعه داستانعناصر 
  
  و ادبيات اسلامي 1جيب كيلانين

پـردازان ادبيـات اسـلامي     از نخستين نظريـه پيش از اين نيز اشاره شد كه نجيب كيلاني 
ايـن   اجراي عملـي براي  را زمينه د ونها بنا را اسلامي نويسي داستان دهشالواست، وي 

ا مانده است يا در مورد نظريـه  كيلاني به جأليفاتي كه در اين زمينه از ت. مهيا نمود هنظري
يعني بـه كـارگيري آن    ،يا صورت عملي اين نظريهو  است ادبيات اسلاميوي در زمينه 

توان به اين مـوارد   ار وي در زمينه ادبيات اسلامي مياز جمله آث.در شعر و داستان است



  ينقد ادب معاصر عرب 30

الإسلامية و المـذاهب الأدبيـة، آفـاق الأدب الإسـلامي، رحلـتي مـع الأدب الإسـلامي، : اشاره كرد
مدخل إلی الأدب الإسلامی، الأدب الإسـلامی بـين النظريـة و التطبيـق، القصـة الإسـلامية و أثرهـا 

  .القصة الإسلامية، حول القصة الإسلاميةفي نشر الدعوة، تجربتي الذاتية في 
تـوان بـه    اند كه از آن جمله مـي  سينما و تلويزيون نيز راه يافتهآثار كيلاني به عرصه 

هـاي   ه زبانوي بآثار همچنين . اشاره نمود» الليل الموعود«و سريال » ليل و قضبان«فيلم 
ترجمـه  نيـز  يي و سوئدي انگليسي، فرانسوي، تركي، روسي، اردو، فارسي، چيني، ايتاليا

  .شده است
بـا   1952در سال  او. داستان از آغاز جواني وي شروع شدو  ياتكيلاني به ادبتوجه 

بـا  .خـود رسـيد  شـهرت  به اوج 2پژوهشي كه در رابطه با زندگي اقبال لاهوري انجام داد
منهج « اي كه بر كتاب و نيز مقدمه »الأدبيةو المذاهب  الإسلامية« چون هايي تأليف كتاب

: 1387،كيلانـي ( عرصه ادبيات اسـلامي نهـاد  نگاشت قدم در  محمد قطب» الفن الإسلامي
   .)15ص

كيد بر أكه با بيان استوار و تأثيرگذار و با ت داند مياستاني كيلاني داستان اسلامي را د
 ـ   كند در قالبي زيبا و تأثيرگذار ارائه مي پيامي كه به خواننده القا مي ه شود، ايـن داسـتان ب

 دعـوت اسـلامي اسـت   اي بـراي گسـترش    خودي خـود هـدف نيسـت، بلكـه وسـيله     
   .)26 ص: 1992كيلاني،(

اعتقـاد دارد  و  كنـد  معرفي مييك هنر را ادبيات اسلام و مكاتب ادبي، وي در كتاب
اسلامي كردن آن منافاتي با هنري بودن آن ندارد، دشمني بين هنر ودين با طبيعت ملايم 

هاي ناگوار تاريخي اين جدال بين هنر و  ل موقعيتهر چند به دلي .آن دو سازگار نيست
هنر بـه خـروج از مـوازين    ؛ به جنگي منتهي شد كه كرامت هر دو را مخدوش كرد دين

وديـن نيـز بـه     ،جامعه وتمايل به بي بند وباري زير پوشش شـعارهاي آزادي سـاختگي  
گرديـد ودر نتيجـه ميـان    بد آن مـتهم  و ها بدون توجه به خوب  تقديس گذشتهتحجر و

دين وهنر جنگ هولناكي به وجود آمد و هـر كـدام ايـن گمـان را داشـتند كـه نـابودي        
كم پيـروزي انديشـه و قداسـت آن    ديگري به معناي بخشيدن حيات به خود او و در ح

  .)15ص :1376 كيلاني،( است
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وارد و چگـونگي  شناخت بيشتر ديدگاه كيلاني در زمينه داسـتان اسـلامي   به منظور 
حكايـات   مجموعه داسـتان  وي ن آثار ارزشمنداز ميا شدن اين ديدگاه به حوزه داستان،

  .ر خواهيم دادنقد قراي  بوتهطبيب را در 
  
  ر اساس رويكرد ادبيات اسلاميب »حكايات طبيب«عناصر داستان نقد 

از ديگـر آثـار   است، ايـن مجموعـه    داستان كوتاه 27شامل  اي حكايات طبيب مجموعه
هـاي   و تجربـه ؛ حكايـات طبيـب خـاطرات    شود متمايز ميني با يك ويژگي خاص كيلا

حـوادثي   هـا  داستانحوادث كثر شغلي كيلاني است و بنا به اذعان وي در مقدمه كتاب ا
. اتفـاق افتـاده اسـت    يا همكـاران وي  اي براي شخص نويسنده نهواقعي است كه به گو

را در قالـب داسـتان    هـا  و آنفـاوت داده  ي متها رنگ و بـوي  نجيب كيلاني به اين تجربه
  . مجموعه گردآوري كرده است يككوتاه در 

شود  ميروشن خواننده براي اي اين مجموعه ه اي كه پس از خواندن داستان دو نكته
اسـت كـه گـاه بـه شـكل      » پزشك«يعني  مجموعههاي اين  يكي شخصيت ثابت داستان

داسـتان  ، واردهاي فرعي يكي از شخصيت ه عنوانقهرمان در داستان حضور دارد و گاه ب
هـا بـراي    ه و رسـاي داسـتان  ساد لحنهاست،  داستاننكته ديگر سبك و سياق  .شود مي

هـا و آداب   اوضاع اجتماع، سنت ،جموعهاين مهاي  داستان بيشتر. خواننده ملموس است
موعـه،  ستان اسلامي در ايـن مج دابه منظور پي بردن به نمودهاي . ردارددرباجتماعي را 

، مايـه  درونبپـردازيم، بـدين منظـور   ايـن مجموعـه   عناصر داسـتان   حليلتلازم است به 
هاي ايـن مجموعـه مـورد     را در داستان پردازي و توصيف شخصيت، گفت و گو، صحنه

  .بررسي قرار خواهيم داد
  

 مايه درون

اي  فكر اصلي و مسلط در هر اثر ادبي است، خط يا رشته )theme(مايه يا مضمون  درون
دهد؛ به بياني ديگـر   شود و عناصر آن را به يكديگر پيوند مي كه در خلال اثر كشيده مي

  نويسنده در داستان اعمال  اند كه مايه را به عنوان فكر و نظر حاكمي تعربف كرده درون
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  .)110ص: 1377ميرصادقي، ( كند مي
ي مناسبي بـراي   ا عرصهمايه داستان ر رود كيلاني درون با توجه به اين تعريف انتظار مي

ان داست الاسلامية القصةدر كتاب حول  وي. هاي اسلامي خود قرار داده باشد طرح ارزش
 ـ تاثيرگذاري ابزار ادبي كند، في ميرمع برگرفته از قرآن و سنتاسلامي را داستاني  ر كـه ب

  .)22ص: 1992 كيلاني،( عبرت و پند پذيري تاكيد دارد
ايجاز لازم به عنـوان يكـي   ه دارند و ساد يب سبكيي مجموعه حكايات طبها داستان
تـر نيـز اشـاره شـد      گونـه كـه پـيش    همـان و  هاي داستان كوتاه را دارا هستند از ويژگي
 تجربيـات نويسـنده و يـا همكـاران پزشـك      گرفته ازي برواقع سلسله حوادث ها داستان

فقر، بيكاري،  مانند مسائليمطرح كردن . دنده كه در بطن جامعه رخ مي اوست، حوادثي
 .جامعـه خـود دارد   رايـج موضـوعات  از نويسـنده   از آگاهينشان  ..و ، مهاجرتازدواج

 نگاهي با مواجهيم آن با زندگي در روزهكه همه  را افتاده پا و پيش ساده مسائلنويسنده 
  .دهد آن جا مي دررا اعتقادات ديني خود و  كند مي مطرح دقيق
نده موضوع بـا شخصـيت، صـحنه و ديگـر عناصـر      كن مايه هماهنگ آنجا كه درون از

 :1377 ميرصـادقي، (دهـد   داستان است و جهت فكـري و ادراكـي نويسـنده را نشـان مـي     
بـه  روي اين عنوان توقف بيشتري به نسبت سـاير عناصـر خـواهيم داشـت و      .)110ص

ي  مايـه  تـر افكـار انسـاني و اسـلامي مـورد نظـر كيلانـي در درون        منظور بررسي دقيـق 
هاي اين مجموعه، اين موارد را ذيل عناويني فرعي ذكر كرده و براي هر يك بـه   نداستا

  .هايي خواهيم پرداخت ذكر نمونه
  

 ذكر آيات و روايات

روايي به كـار رفتـه اسـت؛    قرآني و مفاهيمو  عباراتهاي اين مجموعه  در بيشتر داستان
 »ليـل الحيـاري  «ن چه در داسـتا  چنانات و روايات ذكر شده است؛ آي گاه صورت كامل

، شخصي شود گيرد و وارد مسجد مي پزشك كه از درمان بيمار خود عاجز شده وضو مي
ذي  نّإ﴿: آورد مـي  صورت كامل به را تآيا قرائت آياتي از قرآن است،كيلاني درحال  الَّـ
ه ربنَا نَقَالُوا ةِ     لَّا تخََافُوا ولاثُُم استَقَاموا تتَنَزََّلُ عليَهِم المْلَائكَةُ أَ اللَّـ روُا بِالجْنَّـ تحَزنَـُوا وأبَشـ
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محققـا  : آنان كه گفتنـد :سوره فصلت 30آيه  )134ص : 1997كيلاني، ( ﴾الَّتي كنُتُم تُوعدونَ
پروردگار ما خداي يكتاست و بر اين ايمان پايدار ماندند فرشتگان رحمت بر آنها نـازل  

از گذشته (و حزن و اندوهي ) از وقايع آينده(رسي كه ديگر هيچ ت) و مژده دهند(شوند 
  .بشارت باد وعده دادند) انبيا(نداشته باشيد و شما را به همان بهشتي كه ) خود

ا    ﴿: گويـد  كه مأمور پليس رو به بـه دكتـر مـي    »الضحية«يا در داستان  نْ عليَهـ كـُلُّ مـ
سـوره   27 و 26آيـات   )58ص : همـان الكيلانـي،  ( ﴾مِفَانويبقىَوجه ربكِّ ذوُ الجْلـَالِ والـْإِكرَْا  

و زنده ابدي ذات خداي با  .هر كه روي زمين است دستخوش مرگ و فناست«ن الرحم
  .جلال و عظمت توست

پـرد و پـس از    عبدالجواد آشفته از خواب مي »القلب الجريح«جايي ديگر در داستان 
مك «: كنـد  يگفتن ذكر استغفار به پهلوي راست خوابيده و زمزمه م وضـَعت   اللّهـم  بِاسـ

ا تحَفـَظُ بـِه       غفر لبك أرَفعَه إِنْ أَمسكتْ نَفسْي فَاو جنبْيِ  لتَْها فاحفظْهـا بمِـ هـا وإِنْ أرَسـ
 از پيـامبر اسـت  حـديثي   ،دعـايي  اين جملات )69ص : همانالكيلاني، ( »عبادك الصالحينَ

بـا نـام تـو    پروردگـارا  ؛ م خـواب توصـيه شـده اسـت    ن براي هنگاكه به مسلمانا) ص(
شوم، اگر در اين ميان جان مرا گرفتي، آن را مورد آمرزش  خوابم و با ياد تو بيدار مي مي

بنـدگان صـالح خـود محافظـت      جـان  گونه كه از خود قرار بده و اگر بازگرداندي همان
  .)149ص : 7ج  ،1981، البخاري(ي از آن محافظت نما كن مي

 ـات يا ازآييز به قسمتي گاه ن در داسـتان  كنـد، بـه عنـوان نمونـه      ات اشـاره مـي  رواي
را زمزمـه   ﴾إنا الله و إنا اليه راجعـون ﴿آيه  -مصطفي–ابوالبنات شخصيت اصلي داستان 

ذينَ إِذَا  ﴿: سـوره بقـره اسـت    156آيـه  بخشـي از  كه  )200ص : همانالكيلاني، ( كند مي الَّـ
ه وإنَِّا إِليَه راجعِونأصَابتْهم مصيبةٌ قَالُ آنان كه چون به حادثه سخت و ناگواري  ﴾وا إنَِّا للَّـ

ايـم و بـه سـوي او     ما به فرمان خـدا آمـده  : گويند) صبوري پيش گرفته و(دچار شوند 
  .رجوع خواهيم كرد

حديث قدسي را يك از  ليل الحياري پزشك براي دلداري بيمار قسمتي داستانيا در 
» هرولـة وإن أتـاني يمشـي أتيتـه    .. فإن ذكرني في نفسه ذكرته فـي نفسـي  « :دكن ذكر مي

هريره در صـحيح بخـاري   از ابـو روايت كامل اين حديث قدسي  )138ص: همانالكيلاني، (
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 يكرته ففسه ذَنَ يني فرَكَفإن ذَ ينرَكَه إذا ذَعظن عبدي بي وأنا م ندأنا ع«: نقل شده است
بت إليه ذراعا قرّتَ اًبرش إلي برَّقَرته في ملإ خير منهم وإن تَكَفسي وإن ذكرني في ملإ ذَنَ

ام  هنزد ظـن بنـد  من ؛ »ةًوإن أتاني يمشي أتيته هرول بت إليه باعاًذراعا تقرّ ب إليوإن تقرّ
گاه مرا ياد كند، اگر مرا در دلش ياد كند من هم او را نزد خود ياد  با او هستم هر ؛هستم
. در جمعي ياد كند من هم او را در جمعي بهتر از آن ياد خـواهم كـرد  كنم و اگر مرا  مي

بـه او نزديـك   ] فاصله آرنج تا انگشتان[اگر يك وجب به من نزديك شود من يك ذراع 
سـت  د ي دو فاصـله [ي يك بـاع   اگر يك ذراع به من نزديك شود من به اندازهشوم،  مي
 روم به سويش مـي دوان بيايد من دوان زنان به سويم  شوم، اگر قدم به او نزديك مي] باز

  .)171ص :  8ج ، 1981، لبخاريا(
  

 آميز استفاده از جملات حكمت

نـه نيـز بهـره    هاي حكيما نويسنده در برخي موارد در پردازش مفاهيم اخلاقي، از عبارت
پزشك بـه بيمـارش كـه نااميـد از حـل ماجراسـت       » طيش لحظة«برده است، در داستان 

الهي هميشه گشوده است و اين مـاييم كـه در هـر گرفتـاري بايـد      در رحمت : گويد مي
ليلـة  «و يا در داستان  .)19ص : 1997الكيلاني، ( پيدا كنيم راهي براي رسيدن به اين رحمت

شـدن بـر    مسلمانان بـا هـم برادرنـد و بـا متحـد     : آورد كه گونه مي اين »غاب عنها القمر
  .)28 ص :هماني، الكيلان(مشكلات غلبه خواهند كرد 

مومن از يك سوراخ دو بار «كند كه  از اين تعبير استفاده مي »ليل الحياري«در داستان 
  .)142ص : همان الكيلاني،( »شود گزيده نمي

شخصيت اصلي داستان در حال راز و نياز با پروردگارش زمزمه » حمامة«در داستان 
پروردگـارا اينـك   ..نـدارد ميان دعاي مظلوم و اجابت خداوند حجـابي وجـود   «: كند  مي
  .)244ص : همان الكيلاني،(» ..كند يز به درگاهت پناه آورده و از تو طلب عفو مياي ناچ ذره

  
  شاره به فرايض ديني مسلمانانا
تصـويري از طـواف كعبـه و فريضـه حـج را بـه نمـايش        » في ظلال الحب« ر داستاند
 1971در سال «: آورد يم گونه  داستان اينروايت  شخصيت اصلي داستان حين. گذارد يم
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م مراسم طواف ناگهـان دوسـتم   براي اداي فريضه حج به مكه مسافرت كردم و در هنگا
  .)231ص :1997 كيلاني،( »..ا با همسرش ديدمفريدر

. كنـد  و ليل الحياري به صداي اذان اشـاره مـي   »غاب عنها القمر ليلة«و يا در داستان 
  .)134و  28صص : همانالكيلاني، (

  
 به فضايل اخلاقي مسلماناناشاره 

 تقدير باوري 

اين افكار منفي را «: گويد پزشك به همسر بيمارش مي» العقل الباطن محاكمة«در داستان 
  .)47ص : 1997الكيلاني،(» ون كن و به تقدير الهي راضي باشراز سرت بي

واننـده  گونـه بـراي خ   راوي حال شخصيت داستان را ايـن  »القلب الجرير«در داستان 
ص : همـان الكيلانـي،  (» ..تتر بود و به قضاي الهي ايمان داش ـ اين بار آرام«: كند ف ميوص
74(.  

كه انسان هـر چنـد از    كند ي اخلاقي آغاز مي با اين نكتهرا »ابوالبنات«داستان كيلاني 
اسـت و بـه    مند است اما گاهي مواقع برخي امور از دسـت وي خـارج   نعمت عقل بهره

  .)196ص: همان كيلاني،( تقدير الهي وابسته است
دهنـد   وقتي نتايج آزمايش را به شـخص بيمـار اطـلاع مـي    » ضد مجهول«در داستان 
ت و او آمـاده  كند زمام همه كارها به دست خداس شود اما بلافاصله تاكيد مي ناراحت مي

  .)191ص : همانالكيلاني، ( ش را شروع كنداست تا درمان بيماري
 رازداري  

مـا  «: گويـد  ن بـه دختـر بيمـار مـي    ااز زبان پزشك داست »طيش حظةل«كيلاني در داستان 
ابتـداي  ر يـا د  .)10ص : 1997الكيلانـي،  ( »پزشكان براي رازهاي بيمارانمان احتـرام قـائليم  

آن پزشـك موظـف بـه     بر اسـاس ي پزشكي كه  به سوگندنامه »في ظلال الحب« داستان
كند در اصل  پزشك آن را ياد مي قسم بقراطي كه«: كند مياشاره حفظ اسرار بيمار است 
چه بسـا بـا امنيـت و     اسرار مردم مقدس است،. يماران آمده استبراي رازداري اسرار ب

داستان وقتـي  همين در . )227ص: همان ،الكيلاني( »سعادت و آينده آنان پيوند خورده باشد
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 پزشـك در پاسـخ بـه درخواسـت وي     ،راز او را فاش نكنـد خواهد  بيمار از پزشك مي
ايم حق نداريم اسرار بيمـار   ما پزشكان در قسمي كه در مراسم سوگند خورده«: گويد مي

  .)230ص: همانالكيلاني، ( »را فاش كنيم
 احترام به والدين  

شخصـيت   ت بـه سـالم  هاي فرعي داستان اس كه از شخصيت شيخي» القاتل«در داستان 
 ـ !پياده شـو سـالم  «: گويد ميكند و  زد مي اصلي احترام به والدين را گوش مـادر  ن زن اي

   .)36: 1977 كيلاني،ال( »توست و بهشت زير پاي مادران است
 تعهد اخلاقي  

كيلاني در كنار مهارت در علم و تخصص معتقد است پزشك بايـد متخلـق بـه اخـلاق     
اسلامي باشد، او موظف است اسرار بيمارش را حفظ كند و اموري كه اسلام از آن نهي 

وقتي از پزشك داستان تقاضا مي شود  »الحب ةقصيد«كند، در داستان رموده را رعايت ف
 .)276ص: همـان  الكيلانـي، ( كند عمل سقط جنين را انجام دهد پزشك اين كار را قبول نمي

كنـد و   هم سقط غيرقانوني جنين را عملي نامشروع قلمداد مـي  »طيش لحظة«در داستان 
  .)11 ص: همان الكيلاني،( داند آن را غير ممكن مي

  
 شخصيت

شخصيت در اثر روايتي يا نمايشي، فردي است كه كيفيت رواني و اخلاقي او، در عمـل  
  .)76ص : 1377ميرصادقي، ( دهد وجود داشته باشد و انجام مي گويد او و آنچه مي
ها را به خوب و  توان آن پيچيده نيستند و به راحتي ميهاي حكايات طبيب  شخصيت
اي انتخاب كرده است كه رفتار  هايش را به گونه خصيت داستان، كيلاني شبد تقسيم كرد

  .و كردارشان براي خواننده باوركردني و ملموس باشد
وي در . كيلاني معتقد است در داستان اسلامي شخصيت بايد نمونـه و اسـوه باشـد   

گونـه   عنصر شخصـيت را در ادبيـات اسـلامي ايـن    » رحلتي مع الأدب الإسلامي«كتاب 
رود كـه شخصـيتي كامـل را بـه تصـوير       از ادبيات اسلامي توقع آن مي«: دكن معرفي مي

اش در  هـاي مدبرانـه   اين شخصيتي كه با عكس العمـل . بكشد، شخصيتي كه اسوه باشد
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» تي اسـت كـه نمـاد تربيـت اسـلامي اسـت      شود همان شخصـي  برابر حوادث متمايز مي
  .)69ص : 1985الكيلاني، (

شخصيت صحبت  را در پيش گرفته است؛ گاه وشدو ر پردازي در شخصيت كيلاني
ها و اوضاع و احوالي را كه پشت اعمـال   تواند انگيزه كند و خواننده مي كند، عمل مي مي

 ف ودست بـه توصـي  بهره برده و شيوه روايت ، گاه نيز از و گفتار اوست استنباط نمايد
پـردازد،   يهاي داسـتانش م ـ  در كسوت راوي به معرفي شخصيت زند و گذاري مي ارزش

  .هاي اين مجموعه به كار گرفته شده است اين شيوه دوم در بيشتر داستان
ي مفهـوم   كنـد گسـترش دايـره    هاي كيلاني متمـايز مـي   آنچه شخصيت را در داستان

شخصيت است به اين معنا كه كيلاني شخصـيت اسـلامي را محـدود بـه مـوذن و امـام       
وارد كـردن افـرادي از صـنوف ديگـر      داند و ايـن دايـره را بـا    نمي.. جماعت مسجد و 

دهد، تاكيد وي در اين مجموعه بيشتر بـر روي شخصـيت پزشـك مسـلمان      وسعت مي
اسـت  ره مسئوليت خود نيازمند معرفت و شناخت امـوري  يدر دا زشكاز نظر او پ.است

به سلاح ايمان مجهز باشد ايماني كه در نفس او تـرس  و بايد  كه به دين وي تعلق دارد
ا بيدار نگه دارد و باعث شود پزشك بيمارانش را به خاطر رضاي خدا دوسـت  از خدا ر

 ـ     رغم تمامي وسوسه داشته باشد و علي . دها خود را ملزم بـه پيـروي از اوامـر الهـي بدان
پردازد كه پزشك بايد خداوند را  به ظرافت به اين مسأله مي ي خودها در داستانكيلاني 

اش را بداند، وي  لال و حرام مسائل مربوط به حرفهدر همه حال نگهبان خود بداند و ح
تنها درمان دردهاي جسمي بيماران نيست بلكه علاوه بـر آن  پزشك  وظيفهمعتقد است 

پزشك مسلمان و متعهـد از  .متعهد به عمل بداند مردم،بايد خود را در قبال پروردگار و 
رار بيمارش را حفـظ  ، او موظف است اساستتخلق به اخلاق اسلامي ، مديدگاه كيلاني

  .ا رعايت كندكرده ركند و اموري كه اسلام نهي 
ي هـا  مسـلمان بـودن شخصـيت   اي نامحسـوس   كيلاني در حكايات طبيب بـه گونـه  

االله : عبـاراتي همچـون  هـا شـاهد اسـتفاده از     اكثـر داسـتان  در  ؛كند يداستانشرا گوشزد م
طـال االله لنـا فـي    أ ،)دهدخدا خيرت (ا ، سيعوضك االله خير)در پناه خدا باشي( يحميك
از  يهـاي  و عبارت )خداوند بركتت دهد(  يبارك فيكالله، ا)خداوند عمرت دهد( عمرك
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شخص  ي يك تواند زمزمه ي كه فقط ميهاي هستيم، عبارت ها از زبان شخصيت اين قبيل
  . مسلمان باشد و كيلاني هنرمندانه از آن بهره جسته است

  
  گفت و گو
پيرنـگ را  ، ه معناي صحبت كردن و مبادله افكار و عقايد استب )dialogue( گفت و گو
 كنـد  هـا را معرفـي مـي    گذارد و شخصيت مايه را به نمايش مي دهد و درون گسترش مي

نويسنده با استفاده از اين عنصر خود را از صحنه خـارج  گويا .)231ص : 1377ميرصادقي، (
واسـطه بـا    دهد تا بي ان قرار ميهاي داست كند و مجال بيشتري را در اختيار شخصيت مي

مخاطب ارتباط برقرار كنند، سبك استفاده از اين عنصر و نوع رد و بدل شدن جمـلات  
گفت و گو تنها به عنوان آرايش . تواند قدرت نويسنده را نشان دهد ها مي ن شخصيتميا

 بـرد  آيد بلكه عمـل داسـتاني را در جهـت معينـي پـيش مـي       و زينت داستان به كار نمي
  .)471ص : 1380ميرصادقي، (

 ويه اسـت؛ نثـر   بهـره بـرد  به خـوبي  گفت و گو  كيلاني در اين مجموعه داستان از
  . گونه پيچيدگي و ابهام هاي كوتاه و رسا و بي هيچ نثري گفتاري است با جمله

ها پزشك داستان است بيشترين مواردي  از آنجا كه شخصيت محوري تمامي داستان
هـاي اسـلامي را بـه خواننـده منتقـل كنـد،        ار گرفته شده تـا پيـام  كه عنصر گفتگو به ك

جنـة  «ر است، به عنوان نمونه در داسـتان  هاي موجود ميان پزشك داستان و بيما ديالوگ
پزشك به زني كه دچار حاملگي كاذب شده و از اين اتفاق خيلي ناراحت اسـت   »الورد

است، إن شاء االله در زمـاني كـه   اين خواست خداوند بوده « :گويد دهد و مي دلداري مي
» الضـحية «يا در داستان  .)43ص : 1997الكيلاني، (» نظر گرفته مادر خواهي شدخداوند در 

.. عمر مـا بـه دسـت پروردگـار اسـت      ! مرگ حق است دكتر«: گويد بيمار به پزشك مي
  .)54ص : همان الكيلاني،( »..همگي روزي خواهيم رفت

به خدايي كه هـيچ خـدايي   ! دكتر«: گويد و به پزشك ميبيمار ر »الجريمة«در داستان 
ص : همـان الكيلانـي،  ( »..خورم كه من در جريان شرايط او نبـودم  جز او نيست سوگند مي

120(.  
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گويـد   وقتي شخصيت اصلي داستان به پزشك پناه برده و به او مي »ليل الحياري«در 
شـود و   شك ناراحـت مـي  كه از اين زندگي خسته است و آرزوي مرگ خود را دارد پز

ب غضـب  ي است كه موجاين حرف را نزن، اين كلام«: كند او را دلداري دهد سعي مي
ن داستان پدر به دختـرش  در جايي ديگر از اي .)124ص  ،همان الكيلاني،(» شود خداوند مي

 »..خداوند استو معصوم از خطا نيستيم، كمال مطلق از آن ! ما انسانيم دخترم«: گويد مي
  .)147ص  ،همانيلاني، الك(

اش شاكي اسـت دوسـتش    وقتي فريد از اوضاع زندگي »حلاموادي الا«يا در داستان 
هتر اسـت خداونـد را   ب.. اوضاع خيلي بد نيست ! شكري نكن فريد نا«: گويد رو به او مي
  .)163ص  :همانالكيلاني، ( »..شاكر باشيم

هاي اسلامي مورد  ين و ارزشها كمك كرده تا مواز عنصر گفت و گو در اين داستان
اي است كه ابوالحسن ندوي  اين همان نكته. نظر نويسنده درست به تصوير كشيده شود

هاي  آن را نقطه تلاقي ادبيات اسلامي با ساير گرايش -از نظريه پردازان ادبيات اسلامي-
ادبيـات  گونه بيان كرد كـه چيـزي كـه     شايد بتوان اين«: گويد داند آنجا كه مي ادبيات مي

سازد رعايت مصلحت انسـان اسـت، ادبيـات اسـلامي      اسلامي را از غير آن متفاوت مي
كنـد و شـأن انسـان را رعايـت      ادبيات متعهدي است، ادبيات اسلامي هتك حرمت نمي

، )ص( اي به نام پيـامبر  كند، ادبيات اسلامي روحش را از اسلام گرفته است، از اسوه مي
. )20ص: 1985 نـدوي، ( »هـاي شـيطاني تـوجهي نـدارد     وي و هـوس ادبيات اسلامي به ه ـ

كارگيريعنصرگفت و گو بايد هر آنچه كه با شرع و عـرف و   نويسنده متعهد اسلامي دربه
  .اخلاق اسلامي منافات دارد را حذف نمايد

   
 پردازي صحنه

 .گوينـد  يم ـ (setting) گيرد صـحنه  زمان و مكاني را كه در آن عمل داستاني صورت مي
و انتخـاب درسـت    افزايـد  درست صحنه بر اعتبار و قابل قبول بودن داستان مـي كاربرد 

  .)449ص :1380ميرصادقي، ( كند مكان وقوع داستان به حقيقت مانندي آن كمك مي
از جمله مواردي كه كيلاني براي اسلامي كردن اين عنصر در داستان خـود اسـتفاده   

تصـويري  اره كرد كه در آن نويسـنده  اش »في ظلال الحب« استانتوان به د كرده است مي
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فريضه حج را بـه نمـايش    و انجام اعمالكعبه شخصيت اصلي داستان به دور از طواف 
  .)64ص: 1997 الكيلاني،( گذارد مي

نيز پزشك پيش از رسيدن موعد عمل بيمارش به مسـجد نزديـك    »ليل الحياري«در 
الكيلانـي،  ( سـپارد  كريم گـوش مـي  رود و در آنجا به تلاوت آياتي از قرآن  بيمارستان مي

  .)134ص  :همان
كيلانـي آمـده آنجـا كـه در      هاي مسلمانان به كمـك  زمان نيز براي نشان دادن ارزش

ديگر بايد بخوابيم، تا سحر «: گويد زنداني به هم سلولي خود مي »القلب الجريح«داستان 
كـه يكـي از    »السـجان  بكـي «يا در . )66ص  :همانلاني، الكي(» براي نماز صبح بيدار شويم

  .)246ص  :همانالكيلاني، ( كند زندانيان براي نماز ظهر شروع به اذان گفتن مي
شـوند   د مورد نظر به كار گرفته ميگاهي هم مكان و زمان با هم براي رساندن مقصو

  .)254ص  :همانالكيلاني، ( »ستا با هم اذان صبح را سر دادندروهر سه مسجد «
  

  توصيف
دهـد و   اشياء، اشخاص، اوضاع، احوال و اعمـال و رفتـار را ارائـه مـي     توصيف، كيفيت

اي از داسـتان   ند يا پـاره هدف آن القاي تصوير و تجسم موضوع است و غالبا به عنوانِ ب
  .)72، 1377ميرصادقي، (آيد  مي

الإسـلام و  «ي محمـود البسـتاني در كتـاب     حال در حوزه ادبيات اسلامي بنا به گفته
كند و گاه بـه مسـائلي در رابطـه بـا      هاي دنيايي را ترسيم مي صر گاه تجربهاين عن» الفن

.. زندگي اخروي اشاره دارد؛ مواردي همچون بهشت و جهـنم، يـا قبرسـتان و مـرگ و     
 افـراد،  ظـاهر  توصـيف  بـه ، حوادث شرح درنيز كيلاني نجيب  )130ص : 1409البسـتاني،  (
 _شـيخ جليـل را   »القاتل«در داستان  چه نچنا پردازد مي داستان در حاكم فضاي و كناما

شـيخ  «: كنـد  گونه توصـيف مـي   اين _رود هاي اصلي داستان به شمار مي كه از شخصيت
تسـبيح درازي بـر    .بـر تـن   يي بزرگي بر سر داشت، عبـاي آبـي رنگ ـ   جلو آمد، عمامه

  .)35ص: 1997كيلاني، ( »گردنش آويزان بود
  به صورتش نگاه «: كند گونه توصيف مي كيلاني مرد بيمار را اين »ضد مجهول«در 
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و لبخند شيرينش، و تسليم بـودنش در برابـر قضـا و    .. ي سفيدش و به عمامه.. كردم مي
  .)192 :همانالكيلاني، ( ».. قدر الهي و سخنانش در مورد مادرش و ايمانش و رضايتش

و دلپذيري و سودا و خيال  رتدآزا ي هبه عرص آن تنگناهاي از را كوتاه داستانكيلاني 
هاي تاثيرگذار كيلاني كه در رده آثار معاصر ادبيات ملل مسـلمان   داستان. كشاند ظرافتمي
  .ندا خلق شده گيرد، در شكلي هنري و زيبا و طرحي منظم و هماهنگ جاي مي

 پردازان ادب اسـلامي  ليفات فراوان در اين حوزه، بايد از مشهورترين نظريهأاو را با ت
تعـدد  ب و اسـلو  كثرت آثار، روانيا توجه به بسته است اديبي چون او قلمداد كرد؛ شاي

و پژوهشگران ادبيات اسلامي قرار گيرد،  نابيشتر مورد توجه محقق در اين زمينه  فعاليت
مطالب قابل تـوجهي را دربـاره ادبيـات اسـلامي     كيلاني آثار نجيب ديگر نقد و بررسي 

  .پيش روي ما قرارخواهد داد
  
  نتايج
  سـت تلاش كرده اني به عنوان يكي از نظريه پردازان اصلي ادبيات اسلامي كيلا 

اسـلامي را  داستان نويسي هاي  يكضمن پايبندي به جهان بيني اسلامي در مضامين، تكن
اي از هنر و تعهد  به بهترين وجه به كار گيرد و آميزه در مجموعه داستان حكايات طبيب

 .دنمايش بگذار را به

 ي مناسـبي بـراي طـرح     هاي حكايات طبيب را عرصه ي داستان يهما كيلاني درون
وي با به كارگيري آيـات و روايـات، جمـلات    . هاي اسلامي خود قرار داده است ارزش

حكمت آميز و نيز اشاره به فرايض ديني مسلمانان و فضـايل اخلاقـي موردتاكيـد ديـن     
هـا و عقايـد    وي ارزشمبين اسلام براي يك فرد مسلمان، سعي بر آن داشته كه بـه نح ـ 

 .ي خود منتقل كند اسلامي خود را در قالب داستان به خواننده

 كنـد گسـترش    داستان متمايز مـي   هاي اين مجموعه آنچه شخصيت را در داستان
ي مفهوم شخصيت است، كيلاني شخصـيت اسـلامي را بـا وارد كـردن افـرادي از       دايره

شخصـيت  يشـتر بـه نمايانـدن    بوي در حكايـات طبيـب   . دهد صنوف ديگر وسعت مي
 د، پزشكي كه رضايت خدا را در اعمال و رفتار خود در نظر پرداز پزشك مسلمان مي
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 .دارد و به شرع و كتاب الهي پايبند است

 هاي دعايي متداول در ميان مسلمانان نيز نمودي ديگر از بـه   به كار گيري عبارت
 .مجموعه استهاي گوناگون اين  كارگيري ادبيات اسلامي در داستان

  اسـت و بـراي   مضـمون  تأكيد اصلي كيلاني در داستان اسلامي بر اسلامي كردن
يش  ها را در قالب عنصر گفت و گو وارد داستاناسلامي رسيدن به اين مقصود، مضامين 

هـاي پزشـك و بيمـار و يـا      ها يـا ديـالوگ   با كمك نقل قول اين عمل غالبا. كرده است
 .شده است جاماندروني اشخاص هاي  مونولوگ

     از نمودهاي ديگر ادبيات اسلامي كه در اين مجموعه داستان توسـط كيلانـي بـه
اسـت؛ اشـاره بـه    ] مكـان و زمـان  [پردازي  كار گرفته شده است استفاده از عنصر صحنه

اماكن مقدس مسلمانان و نيز ساعات شرعي از جمله مواردي است كـه وي بـراي ايـن    
 .استمقصود مورد استفاده قرار داده 

 مجموعه داستان حكايات ي ادبيات اسلامي در عناصر مختلف با توجه به نمودها
هاي داسـتان اسـلامي بـه     توان اين مجموعه داستان را به عنوان يكي از نمونه ميطبيب، 

 .شمار آورد
 
   نوشت پي
پس از اخذ ديپلم بـه دانشـكده پزشـكي     1951در سال . در قاهره به دنيا آمد1931در سال  -1
إخوان المسـلمين در  حزب در قاهره به عضويت . )9ص: 1983كيلاني، ال( يافت راه »لقصر العينيا«

حكـيم،   توفيق شوقي، احمد حسين، طه اي چون برجسته ادباي آثاري  زمان به مطالعه و هم .آمد
از دانشكده پزشكي فارغ التحصـيل شـد و    1965در سال  .پرداخت... و  مازني عقاد، منفلوطي،
سال مشاور اول وزير بهداشت  10وي به مدت . به منطقه خليج فارس سفر كرد 1969 در سال

هـا بـه تـاليف     در طي ايـن سـال   .دوبهاي وزارت بهداشت  امارات و سپس مدير يكي از بخش
ايـن  . هايي در زمينه پزشكي پرداخت و آثـار ارزشـمندي را از خـود بـه جـاي گذاشـت       كتاب

 :1992كيلاني، ال( در قاهره درگذشتكبد ابتلا به سرطان اثر  در 1995بزرگ در مارس  ي نويسنده
  .)78ص
  .اقبال الشاعر الثائر -2
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  منابع و مĤخذ
  قرآن كريم_
، چـاپ افسـت  بيروت، دارالفكـر،   ،صحيح البخاري ،)م1981( محمد بن اسماعيل بن ابراهيم، البخاري_

  .ةچاپخانه العامر استانبول،
  .الإسلاميةچاپ اول، مشهد، مجمع البحوث  سلام و الفن،، الإ)ق.ه1409(البستاني، محمود  _
حوزه هنري سـازمان  ، نويد كاكاوند، تهران :ترجمه ،اسلام و مكاتب ادب ،)ش.ه1376( نجيب كيلاني، _

  .تبليغات اسلامي
  .الرسالة موسسة ،بيروت ،الإسلامي الأدب رحلتيمع ،)م1985(ــــــــــــ  _
  .الرسالةموسسه  ،بيروت الاولي الطبعة ،الاسلامية القصة حول، )م1992(ـ ـــــــــــ _
  .موسسة الرسالة ،بيروت ،حكايات طبيب، )م1997(ــــــــــــ _
  .الرسالة موسسه، بيروت ،القسم الأول، حياتي محاتمن، ل)1983(،ــــــــــــ _
 .شكاة الإسلاميةشبكة م، مدخل إلي الأدب الإسلامي، قابل دسترسي در )دون تا(ــــــــــــ،  _

 .انتشارات سخن: م، تهرانعناصر داستان، چاپ چهار ،)ش.ه1380(جمال  مير صادقي، _

: ن نويسـي، چـاپ اول، تهـران   ، واژه نامه هنـر داسـتا  )ش.ه1377(منت ــــــــــــ و ميرصادقي، مي _
 .كتاب مهناز

 .الرسالة موسسةالاولي، بيروت،  الطبعة، ة، الأدب الإسلامي و صلته بالحيا)م1985(الندوي، ابوالحسن _

هاي كوتاه نجيب كيلاني با استناد به  رئاليسم در داستان«، )ش.ه1388(خزعلي، انسيه و بصيري، اشرف _
 .)100تا ص 77از ص (، 1شماره ، دانشگاه تهران ، مجله ادب عربي»مجموعه داستاني الكابوس

ليـل و  « روايـة فـي   الإجتماعيـة مضـامين  ال«، )ش.ه1392( ي، محمد مهدي و نقوي، سمانه نقويسمت _
  )112تا ص 93از ص (، 7و آدابها، العدد العربية اللغةبحوث في  مجلة» لنجيب الكيلاني» قضبان

هاي نجيب كيلاني بررسي  استعمارستيزي در رمان«، )ش.ه1390(عبدي، صلاح الدين و زماني، شهلا،  _
تا ص  163از ص (، 20زبان و ادبيات عربي، شماره ، مجله انجمن ايراني »الشمال عمالقةموردي داستان 

195(.  
ترجمـه زاهـد    ،ادبيـات داسـتاني   ماهنامه، »اسلامي در آمدي بر ادبيات«، )ش.ه1387(كيلاني، نجيب،  _

 .)16تا ص  10 از ص(، تهران،حوزه هنري، ويسي

، ترجمـه زاهـد   ماهنامه زمانـه ، »ملاحظات اسلامي درباره ادبيات متعهد«، )ش.ه1385(كيلاني، نجيب  _
  .)76تا ص  70از ص (ويسي، تهران، كانون انديشه جوان، 
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ش و جايگاه نجيـب كيلانـي در داسـتان نويسـي     بررسي و تحليل نق«، )ش.ه1380(زودرنج، صديقه،  _
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   الکيلاني لنجيب »طبيب حکايات« مجموعة في القصة عناصر دراسة
  الإسلامي الأدب منهج أساس علی

 

 

   1مجيد صالح بك
  2فر حسينيان نجمه

  الملخّص
سلاميون في نشر أفکارهم باستخدام من بينهم الإ و يصحاب الرأأفي عالمنا اليوم يرغب کثير من المفکرين و 

التاثير  الأدب بسبب ما لهما من النفوذ و من بين هذه الأساليب يختار البعض سبيل الفن و أساليب مختلفة و
قد واجه المجتمع المصري في الأربعينيات من القرن العشرين من قبل بعض الأدباء نشاطات کثيرة في  و. الواسعين

يمکن  ،فترة الخمسينيات ،ار جديد في الأدبمجال الأدب الإسلامي، بحيث أدّت هذه النشاطات إلی ظهور تيّ 
- ١٩٣١( المعاصر نجيب الکيلاني کاتب العربياليعد  .تسميته بالأدب الإسلامي أو المدرسة الإسلامية في الأدب

 ، مستخدمين المنهج الوصفي وفی هذه المقاله حاولنا لقد. يدب الإسلامالأ يفيصحاب الرأأمن ) ١٩٩٥
فأشرنا . اهيفيسلامدب الإالأمظاهر للبحث عن » حکايات طبيب«مجموعته  قصة فيعناصر الدراسة  التحليلي،

في ثم بحثنا عن عناصر القصة  يالإسلام بالأدب يتعلق فيما نظره ی حياة الكيلاني وبعض من وجهاتإل موجزاً 
 و ،وارالح و ،الشخصية و ،الموضوع دراسة خلال من .الإسلامي ساس منهج الأدبأ مجموعته حکايات طبيبعلى

 في يسلامدب الإمن مظاهر الأ اً ضمّن بعض أن الکيلاني یعل العثور يمكن ،التوصيف و ،الزمان و ،المکان
  .سلاميةمن القصة الإ نستطيع أن نعتبر حکايات طبيب نموذجاً  و .سلاميةإعطی لقصصه صبغة أ مجموعته هذه و
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  الطباطبائي العلامة بجامعة الأجنبية اللغات و الآداب كلية في مساعد أستاذ -1
 وآدابها العربية اللغة في دكتوراه طالبة -2


